
  شدت درخشاني و تابندگي

البته براي مقاصد عملي، . شار درخشاني كل مشخصة انتشار تابش از چشمه در تمام راستاها است     

اغلب اطلاع از شار در يك راستاي معين يا شار تابشي بر يك جزء سطح به جاي شار درخشاني كل حائز              

درتي از نـور در زاويـة فـضايي نـسبتاً     مثلاً، براي رانندة ماشين، به دست آمدن باريكة پرق      . اهميت است 

براي شخصي كه پشت ميز تحرير نشـسته  . باريكي كه شامل منطقة كوچكي از بزرگراه باشد اهميت دارد       

به ايـن  . كند است، چيزي كه اهميت دارد افتادن نور برميز، يا حتي قسمتي از ميز است كه او استفاده مي   

  .(E) و تابندگي (I)ي شدت درخشاني شوند، يعن ترتيب، دو مفهوم فرعي معرفي مي

شدت درخشاني، شار درخشاني متناظر با زاوية فضايي يك استراديان يعني نسبت شار درخشاني 

Φ موجود در زاوية فضايي Ωبه اين زاويه :  
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ر   Φ شار درخشاني واحد سطح، يعني نسبت شـار درخـشاني      تابندگي عبارت است از     تابيـده بـ

  : به اين مساحتσ به مساحت يسطح
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دارد،  اي كه شار درخشاني معينـي گـسيل مـي     روشن است كه براي چشمه 2 و   1هاي    طبق رابطه 

  .هاي گوناگوني داشته باشيم وانيم شدت درخشاني گوناگون و تابندگيت مي



در واقع، اگر تمام شار يا بخش بيشتري از آن را در زاوية فضايي كوچكي متوجـه كنـيم، آن گـاه            

  .شود به دست خواهد آمد شدت درخشاني بزرگي در راستايي كه توسط اين زاويه جدا مي

شار گسيل شده توسط قوس الكتريكي در يك نورافكن، در زاوية بـسيار كـوچكي           مثلاً بيشترين   

همـين اثـر بـا    . آيـد   متمركز است، و شدت درخشاني بسيار زيادي در راستاي متناظر با آن به دست مي              

  .آيد هاي جلو ماشين به دست مي ميزان كمتري با كمك چراغ

درخشاني را در سطح كوچكي متمركز كـرد و      توان شار     ها مي   ها يا بازتاب دهنده     به وسيله عدسي  

اين اثر در وقتي كه نمونة ديده شده در ميكروسكوپ بايد به خوبي روشن          . تابندگي زيادي به دست آورد    

  .رود شود به كار مي

 Ω و زاويـة فـضايي   I مساوي حاصل ضرب شدت درخشاني  Φشار درخشاني     ،) 1(بنابر فرمول   

  :يابد است كه در آن انتشار مي
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. ، يعني پرتوها دقيقاً موازي باشند، شار درخشاني نيز مساوي صفر اسـت Ω=0اگر زاوية فضايي    

دا  اين به آن معناست كه باريكة نوري دقيقاً موازي حامل هيچ انرژي نيست،   ه  . ردكه معناي فيزيكـي نـ بـ

اين يك مفهـوم  . تواند در هيچ آزمايشي واقعيت داشته باشد   عبارت ديگر، باريكة نوري دقيقاً موازي نمي      

تابنـد آن     هايي كه پرتوها از يك ستارة دور به چشم ناظر يا تلسكوپ مي              مثلاً زاويه . هندسي محض است  

ه       ين زاويه ولي ا . گيري كرد   هاي موجود اندازه    توان با روش    چنان كوچكند كه نمي    ها با صفر فرق دارد، و بـ

  .توانيم ستاره را ببينيم اين دليل مي


